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  مقاله علمي ـ پژوهشي

  علامه جعفري و معيار آزادي
    ١٣٩٨مهر تاريخ تأييد:   ١٣٩٧تاريخ دريافت: خرداد 

  *عبدالوهاب فراتي   _____ ________________________________   

  چكيده

شناس است علامه محمدتقي جعفري (رضوان الله تعالي عليه) از جمله عالمان زمان
كه در كشاكش مناقشات نيروهاي مذهبي و غيرمذهبي درباره بافت آزادي در بين 

تــرين مهــمانقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي به تأملات فلسفي مهمي پرداخته است. 
بــاره دارد، آن اســت كــه آزادي از منظــر ادلــه عقلــي و درون پرسشي كه او درايــن

شود، چيست و بر چــه مثبت و منفي بيان مينصي در برابر آنچه در غرب به آزادي 
و » آزادي«، »رهــايي«نهــادن ميــان ســه مفهــوم قلمروهايي دلالت دارد؟ او با تفاوت

تعريــف نمايــد و فضــاهاي چنــين » اختيار شايســته«كند آزادي را تلاش مي» اختيار«
او تعريفي را در چند قلمرو آزادي عقيده، آزادي بيان تبيين نمايــد. علــاوه بــر ايــن 

هــاي نظــري و عملــي ايــن آزادي را بررســي و راهــي بــه كوشيده است محدوديت
كوشــد سوي تحقق آن در جامعه ديني فراهم آورد. در پايان اين مقالــه مؤلــف مــي

امكانات و مشكلات رويكرد علامه جعفري به آزادي گفته شده را بررســي كنــد تــا 
  شايد براي اكنون ما به كار آيد.

ي، آزادي، اختيــار، حيــات معقــول، شايســته، آزادي مثبــت، رهــايواژگان كليدي: 
  آزادي منفي.

                                                      
 forati129@yahoo.comاستاديار گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.  *
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  مقدمه

تــرين مناقشــات فكــري ميــان ايرانيــان از دوره بــدون ترديــد آزادي يكــي از كــانوني

مشروطه تا كنون است. فارغ از اينكه نيروهاي سنتي موضعي ســلبي و نيروهــاي متجــدد 

بخشــيدن اند، نوگرايان ديني با اصــالتكردهموضوعي ايجابي در قبال مسئله آزادي اتخاذ 

به سنت ديني، در صدد بازسازي مفهوم آزادي در زمينه تجددند. اين جريان ازســويي بــا 

بخشيدن به سنت ديني، مرجعيــت ديــن در تنظــيم زنــدگي سياســي اجتمــاعي را اصالت

 پذيرد؛ اما از سوي ديگر به ضــرورت بازســازي ســنت دينــي در دوران حاضــر بــرايمي

انديشــان، نــص/ هاي جديد باور دارد. نوگرايان ديني نيز همانند ســنتيپاسخگويي به نياز

شــناختي، ســنت اســت، هاي روشمدارند. مراد از نص، قرآن كريم و بنا به ضــرورتمتن

با اين تفاوت كه نص از منظر نوگرايان ديني بايد از منظر حال به تفسير درآيــد و فقــدان 

انگارند. اين در حالي اســت كــه از انحطاط كنوني ما مسلمانان ميآن را بخشي از عوامل 

انديشان، حال، خود علامت انحطاط است. بــه همــين دليــل، نــوگرايي دينــي، منظر سنتي

دانــد؛ امــا تلــاش اي كه امروز دارد، امري جديــد و فرادينــي ميآزادي را در همان گستره

وده آن را بــه دســت آورد و مفــاهيم كند با ارجاع آن به نص اســلامي، قلمــرو و محــدمي

سنتي مثل حريت در سنت مــذهبي را در شــعاع مفهــوم مــدرن آزادي بازســازي كنــد. از 

منظر اين جريان، آزادي تفكر جزء جوهره دين است كه بدون آن، بقــاي ديانــت اســلامي 

توانــد متعلــق تفكــر افتد. همه موضوعات حتي انكار ذات بــاري تعــالي ميبه مخاطره مي

طورروشمند مورد توجه قرار گيرد؛ بــه همــين دليــل مــرز د قرار گيرد به شرط اينكه بهآزا

تفكر آزاد در اين جريان، روش است نه موضوع. اما آنچه ممكــن اســت در ايــن جريــان 

هر از گاهي برجسته شود، آن است كه برخي متفكران اين جريان، ممكــن اســت بنــا بــه 

ي، آزادي را بــه تعويــق اندازنــد و رواج آن را در و نــه دلايــل گفتمــان» ايدلايــل زمينــه«

توان در سه رويكرد فلســفي، فقهــي و اي به مصلحت نداند. بازتاب اين تفكر را ميدوره

شناختي مورد توجه قرار داد. در رويكرد فلســفي بــه آزادانديشــي بيشــتر ماهيــت، جامعه

يكــي از طرفــداران  محدويت و موانع فلسفي آزادانديشي مورد توجه قرار گرفتــه اســت.
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دار بررســي انديشــه ايشــان اين رويكرد علامه محمدتقي جعفري است و اين مقاله عهــده

  در باب آزادي و آزادانديشي است.

  برداشت از آزادي

هــاي اخيــر بــه ترين فيلسوفان نــوگرا در ســالبه عنوان يكي از برجسته جعفريعلامه 

در فلسفه سياسي غرب پرداختــه اســت. تحليل مبسوطي درباره آزادانديشي و نقد آزادي 

از نظر او آزادي همانند واژه عشق مفهومي دلرباســت كــه برخــي، مــرز واقعــي انســان و 

توانــد بــه دانند. با اين همه همچنان آزادي مفهوم روشني نــدارد و ميحيوان را آزادي مي

دي بايد بــه تفسيرهاي مختلف درآيد. به همين دليل براي دستيابي به مفهوم روشني از آزا

پرداخت و با تفكيــك آنهــا از يكــديگر بــه » اختيار«و » آزادي«، »رهايي«بررسي سه واژة 

، ١٣٦٩(جعفــري، تبيين مفهوم آزادي در فلسفه سياســي اســلام و غــرب همــت گماشــت 

گفتنــد آزادي شــامل اختيــار و رهــايي اســت؛ هــاي اخيــر مي؛ چراكــه تــا دروه)٢٢٠ص

رهــايي  جعفــريسه بايد از هم تفكيك شوند. به نظر علامه رسد اين كه به نظر ميدرحالي

نداشتن بند و قيدي به دست و پا چــه از نظــر فيزيكــي و چــه تعهــدها و قــوانين. «يعني 

 .)٤٠٣، ص١٣٧٧(همو، » وقتي اين قيدها و حالت جبري برداشته شد، ما رها هستيم

ر به عنوان مثال شخصي را فرض كنيد كه بــه مانــدن در يــك محــل يــا شــه

محكوم شده و نبايد از حوزه قضايي آن بيرون برود. هنگامي كه ممنوعيــت 

شــود، بــا ايــن حــال ممكــن اســت مزبور برداشته شود، اين شخص رها مي

هــاي ديگــري، آزادي را از وي ســلب كــرده باشــد. مجبوريت و ممنوعيــت

طورنســبي اســت و لــذا خلاصه، رهايي بازشدن قيد از مسير جريان اراده بــه

شدن از قيد نيســت دهنده موقعيت بعد از برداشته لت رهايي توضيحهيچ حا

  ).٢٢٠، ص١٣٦٩(همو، 

گيرد كه خود دو درجه مهم دارد: درجــه اول، آزادي در مرحله پس از رهايي قرار مي

توانايي انتخاب يك هــدف از ميــان اشــيايي كــه «آزادي طبيعي و محض عبارت است از 
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د و يا انتخاب يــك وســيله از ميــان اشــيايي كــه ممكن است به عنوان هدف منظور شون

روشن است كه اين درجه از آزادي فوق حالــت رهــايي ». ممكن است وسيله تلقي شوند

آيــد. درجــه دوم، آزادي تصــعيد شــده است و گامي جلوتر از برداشتن مانع به شــمار مي

نظــر  با». از نظارت و سلطه شخص بر دو قطب مثبت و منفي كار«است كه عبارت است 

به اين تعريف، هر اندازه نظارت و سلطه مزبــور بيشــتر باشــد، آزادي انســان در آن كــار 

بيشتر خواهد بود و بالعكس هر اندازه از نظاره يــا ســلطه شخصــيت دربــاره كــار كاســته 

شود و هــر انــدازه كــه دو امــر مزبــور شود، به همان اندازه از آزادي در آن كار كاسته مي

در طول كار يا ترك كار ادامــه پيــدا كنــد، بــه همــان انــدازه » نظارت و سلطه شخصيت«

آزادي ادامه خواهد داشت. اين درجه از آزادي با حالــت رهــايي خيلــي متفــاوت اســت؛ 

زيرا انسان در اين درجه آزادي از شخصيت خود در اجراي توانايي بر دو قطب مثبــت و 

رو از نظــر علامــه ؛ ازاين)٤٠٣ص، ١٣٧٧(همو، كند برداري ميمنفي كار يا ترك كاري بهره

آزادي يعني شما قيد و شرطي نداريد و بعد از اين، توانــايي انتخــاب و گــزينش « جعفري

ها ساكت است؛ يعني توانايي اين را داريــد ؛ اما اين تعريف از آزادي از نظر ارزش»داريد

ر اســت يــا شــر، را و... انتخاب كنيد. اما اينكه كدامش خيــ» ج«را يا » ب«را يا » الف«كه 

(همــو، » كدامش بايسته است و كدامش نابايسته و كدامش شايســته اســت يــا ناشايســته؟

دهــد؛ بــه همــين دليــل بــه مرحلــه ســوم پاسخ روشني به ما نمي آزادي بيان: فايل صوتي)

اي است كه از بــاب افتعــال و بــه معنــاي جوينــدگي خيــر از آزادي» اختيار«رسيم كه مي

  .(همان)است كه به دست آورده ايد 

من روي جبر و اختيار نُه سال تمام كار كــردم و پيــداكردن يــك تعريــف بــراي 

بــراي كــار يــا تــرك آن بــا » شايســته«). قيــد اختيار شش ماه طول كشيد (همان

تــوان بــراي اختيــار منظــور نمــود. دو قيــد شايســته و گيــري خيــر را مي هدف

كنــد؛ زيــرا آزادي محــض هــيچ  گيري خير، آزادي را از اختيار تفكيك مي هدف

گيرد، شايسته اســت يــا ناشايســته و  كاري با اين ندارد كه آنچه آزادانه انجام مي

هدف خير منظور شده است يا نه. در صورتي كه اختيار با دو قيد  آيا از آن كار،

بــرداري از آن در كــار شايســته بــا مزبور عبارت اســت از توجيــه آزادي و بهــره
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تواند كار شايســته يــا خــودداري شايســته از  گيري خير. آن انساني كه مي هدف

ي وارد كاري را با هدف خير انجام بدهد، اراده و تصميم و اقــدام چنــين شخصــ

كه كسي كه با آزادي محض كار انجــام  هاي والاست؛ درصورتي در منطقه ارزش

نمايد، يك امتياز طبيعــي بــراي حيــات طبيعــي  دهد يا از كاري خودداري مي مي

  ).٤٠٥- ٤٠٤، ص١٣٧٧خود به دست آورده است (همو، 

رو ازايــندهــد؛ نشــيند و ثمــر نميتا آزادي به اختيار شايسته منتهي نگردد به بار نمي

اختيار، مفهومي است ديني كه والاتر از مفهوم آزادي در غــرب قــرار دارد و تمــام انبيــا و 

اند تــا انــد، همــين مفهــوم را در نظــر داشــتهحكماي اسلامي وقتــي از آزادي ســخن گفته

بتوانند بشر را از جبرهاي شــكننده رهــا كننــد. بعــد از رهــايي، از نعمــت والــاي آزادي «

علامــه غــرب از نظر ». و سپس آن آزادي بيايد و در اختيار به بار بنشيند برخوردار سازند

دهــد و در آيد و به مرحله انتخاب شايســته اهميــت نميتا مرحله پيش از اختيار پيش مي

شود؛ چيزي كه حتي از منظر برخــي فيلســوفان همان مرحله دوم يعني آزادي متوقف مي

  گرفته است:نيز مورد انتقاد قرار  وايتهدغربي مثل 

هاي خيالي كه يك لــذت ابتــدايي دارد، چــه متأسفانه با همين مفهوم آزادي

شــود. مــا كلمــه آزادي را بــه شــكل  حقايقي كه از دست بشر دارد فوت مي

دانيم (همــو، در بــاره العنان براي بشــريت آرمــان نمــيطور مطلق مطلق و به

شــود، ولــي  وط مــيآزادي بيان: فايل صوتي). اين آزادي به خود طبيعي مرب

كننــد. ايــن همــان قــدرت و ها و الفاظ دارند بازي ميآزادي نيست. با واژه

توانم آن را آزادي بنامم. اينكه كســي بگويــد همان اشباع غرايز است و نمي

تــوانم بــه معنــاي  خــواهم و ايــن را مــي خواهم و اين را نميمن اين را مي

كــه  حــالي اند؛ درذاشــتهآزادي نيست (همان). غرايــز را اســمش را عشــق گ

گفتنــد عشــق هــدف جهــان خلقــت اســت ايــن مفهــوم بيچــاره فلاســفه مي

  انگيز بشري! آزادي هم به همين درد دچار شده است (همان).شگفت

بنابراين آزادي در اسلام، ورود انسان به مرحله سوم اســت كــه بــه معنــاي گســيختن 

كه البته مرحله بسيار سختي است. آدمي با ورود خــود بــه  - هاي خودپرستي استزنجيره



 

 

ي
رات

ب ف
ها

الو
بد

ع
 

١٥٢ 

 

شود و آزادي روحــي بزرگــي بــه اين مرحله، چون از خود گذشته است، به خدا شبيه مي

  يابد.د خود دست ميآورد و به مفهوم واقعي و وجودست مي

در تبيين آزادي مورد نظر خــود بــه تبيــين  جعفريكه ملاحظه گرديد، علامه همچنان

سه واژه رهايي، آزادي و اختيار پرداخت و آزادي در جهان غرب را همان مرحلــه دوم 

انجامد. تأملي دوباره درباره توضــيحي كــه علامــه از دانست كه به انتخابي شايسته نمي

همــان آزادي منفــي در » رهــايي«دهد كه مراد او از دهد، نشان ميارائه مي اين سه واژه

كنــد و ها، زنجيرها و زورها آزاد مياست كه آدمي را از يك رشته منع آيزا برلينادبيات 

ترجمه شده است. درواقع كسي كه خواهان رهــايي از زنــدان » آزادي از«در فارسي به 

م كه انسان توانايي خود در انجام و يا تــرك دو است، طالب رهايي است. در مرحله دو

در ادبيــات غــرب » آزادي مثبــت«كنــد، مفهــوم قطب مثبت و منفي كاري را اعمال مي

ترجمه شده است كــه از آزادي منفــي » آزادي براي«و » آزادي در«گيرد كه به شكل مي

آزادي مثبــت تر است. به سخني ديگر تــا آزادي منفــي بــه تر و سودمندبالاتر، ارزشمند

بــرد. تــا اينجــا آزادي در همــان مفهــوم اي نمينينجامد، آدمي از آزادي خود هيچ بهره

تحقق آزادي مثبت را معطوف به كمــال آدمــي  جعفــريرود؛ اما علامه اش جلو ميغربي

كه هم اينك مفهوم پسيني آزادي شــده اســت، » اختيار«كردن مفهوم داند و با اضافهنمي

رو اختيــار بــا ســازد؛ ازايــنالات معنوي و روحي انسان را هموار ميمسير آزادي به كم

  آزادي، سه تفاوت اساسي دارد:

گيرد، شايســته اســت آزادي مثبت هيچ كاري با اين ندارد كه آنچه آزادانه انجام مي. ١

كه اختيار نــزد علامــه، بــا يا نه؟ آيا هدف خير از اين كار منظور شده است يا نه؟ درحالي

بــرداري از آزادي مثبــت در كــار شايســته بــا بهــره«مــذكور، عبــارت اســت از: دو قيــد 

هــاي اين تمايز كه از نظر علامه تمايز ارزشــي و متعــالي اســت، آزادي». گيري خيرهدف

  كند.انساني را معطوف به تعالي و خداگونگي انسان مي

فســه ســازد، فــي نآزادي مثبت كه آدمــي را بــر انجــام يــا تــرك كــاري مســلط مي. ٢

بينــد، احســاس كه آدمي از اينكه مانعي بــر ســر راه اراده خــود نميآفرين است؛ چرالذت

نه تنها در پــي لــذت » اختيار«نمايد، حال آنكه كند و حيات مادي او را كامل ميلذت مي
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دادن يا ترك فعلــي در ايــن بلكه بدان جهت ارزشمند است كه انجام ،مادي طبيعي نيست

دادن تكليفــي شود و از سوي ديگر، انجــامگيري خير منظور ميحالت، شايستگي و هدف

توان گفت همــين چند ميآور باشد. هراست كه حتي به لحاظ طبيعي ممكن است مشقت

آفرينــد كــه بــه هــيچ وجــه بــا حالت نيز براي آدمي لذت معقــول و بهجــت روحــي مي

  هاي طبيعي همسويي ندارد.لذت

هاي والا و متعالي است و تنها امتيــازي طبيعــي در آزادي منفي و مثبت فاقد ارزش. ٣

آيد. اين در حالي اســت كــه اختيــار كــار شايســته و مقايسه با ساير حيوانات به شمار مي

كنــد و بــه تــرك و فعــل او هاي متعالي ميهدفمند، اقدام انسان را وارد قلمروي از ارزش

  بخشد.بعدي معنوي مي

  فضا و قلمرو آزادي

كــردي كــه علامــه جعفــري بــه ماهيــت آزادي و تفــاوت آن بــا عطف به چنــين روي

هاي منفي و مثبت در غرب دارد، وي فضــاهاي مختلفــي از آزادي را مــورد توجــه آزادي

قرار داده است. آزادي عقيــده، آزادي بيــان، آزادي رفتــار، آزادي از هــر گونــه اســارت و 

از آنها بحث كرده اســت؛  هايي است كه ايشانبردگي و نيز آزادي سياسي از جمله آزادي

كنــد، دو ســاحت اول آزادي اســت اما آنچه ارتباط وثيقي با مسئله آزادانديشي برقرار مي

  بخشد.كه شاكله آزادانديشي را سامان مي

  آزادي عقيده

) نخست آنكــه ١پردازد: باره با طرح سه پرسش به بررسي آزادي عقيده مياينوي در

ادند يا خير؟ پاسخ ايشان به اين پرسش قطعــاً مثبــت اســت ها در اعتقادورزي آزآيا انسان

و اساساً معتقد است كه محال است انسان در اين عالم، بدون اعتقاد زنــدگي كنــد. حتــي 

اگر كسي بخواهد در اين دنيا بدون اعتقاد زنــدگي كنــد، بــاز بايــد بــراي همــين زنــدگي 
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) دوم آنكــه آيــا ٢ادي اســت. اعتقاد پشتيباني داشته باشد كه ايــن پشــتيبان خــود اعتقــبي

اي ديگــر ها آزادند در طول عمر خويش در حال پذيرش يك عقيده و طــرد عقيــدهانسان

به سر برند؟ از نظر علامه گرچه بيشتر افراد در طول عمر خويش كمتر اعتقادات خــود را 

طوركلي پاسخ ايشان به پرسش دوم هم مثبت اســت. حتــي گــاهي ايــن دهند، بهتغيير مي

ر در عقيده اگر در حقايق متعالي و برتر ريشه داشته باشد، نشانه رشد روحــي فــرد و تغيي

كنــد؟ از نظــر ) سوم آنكه انسان به چه حقايقي اعتقاد پيدا مي٣منطبق با عقل سليم است. 

  يابند:علامه اين حقايق در پنج موضوع تجلي مي

و عناصــر  همه اجــزامندي حقايقي درباره اجزايي از عالم هستي همانند قانونـ 

 ؛جهان آفرينش

 ؛حقايقي مربوط به كل هستي، مثل هدفمندبودن جهان آفرينشـ 

 كه هست، همانند شناسايي اجزاي بدن؛چنانحقايقي مربوط به اجزايي از انسان، آنـ 

حقايقي مربوط به كل موجوديت انسان همانند اينكــه انســان قابليــت ترقــي و ـ 

 ؛اعتلا دارد

مانند اينكه انسان با تهــذيب  ،هاي آدميها و شايستگيه بايستگيحقايقي دربارـ 

  بيابد. تواند از نظر معنوي اعتلانفس مي

ازآنجاكه موجوديت آدمي بدون اعتقادات مذكور قابل تفسير نيســت، بــا تمســك بــه 

اعتنــايي بــه چنــين حقــايقي را مجــاز دانســت؛ چراكــه در ايــن توان بيآزادي عقيده نمي

دهــد كــه آزادي انسان پوچ و غير قابل تفسير خواهد بود. اين نشــان ميصورت، زندگي 

تــوان گفــت كــه آزادي معقــول در بدون محدوديت نيست و مي جعفريعقيده نزد علامه 

تــوان گفــت از نظــر او، آزادي عقيده نه تنها مجــاز بلكــه لازمــه زنــدگي اســت. تنهــا مي

  شود.نامعقول در عقيده، مجاز شمرده نمي

  انديشهآزادي 

آزادي انديشه يكي از مختصات اصيل ديانت اســلامي اســت  جعفرياز نظر علامه 

كه در منابع ديني به آن دستور اكيدي شده است. با اين همه علامه اين نوع آزادي را 
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پــذيرد و از پــذيرش مطلــق آن همانند آزادي عقيده تنها در قالب حيــات معقــول مي

اعتنايي به حيات معقــول شه نبايد به سقوط و بيكند. از نظر وي آزادي انديحذر مي

هاي مغــزي و روانــي و معنــوي آدمــي در حيــات معقــول بينجامد و يا براي فعاليت

مزاحمت ايجاد كند. انديشيدن درباره عالم طبيعت و ابعاد طبيعي آدمــي بــدون هــيچ 

 قيدي و شرطي آزاد است مگر در مواردي كه نتايج آن به ضرر بشريت منجر گــردد.

پــذير اســت؛ امــا از ابتــدا با اين همه علامه معتقــد اســت آزادي انديشــه محــدوديت

توان گفت در چه مرحله يا مراحلي بايد يا نبايد انديشــه كــرد. انديشــه هماننــد نمي

دادن است كه از قبل نتيجه روشني ندارد. چه بسا در فرجام انديشيدن، كســي مسابقه

  به حقيقت نزديك و ديگري دورتر شود.

  آزادي بيان

اين سطح از آزادي نيز تنها در قالب حيات معقول مجاز اســت. بــه ســخني ديگــر از 

نظر علامه، آزادي بيان معقول مجاز و آزادي بيان نامعقول ممنوع اســت. ازآنجاكــه آزادي 

بيان نامعقول در جامعه آثار و نتايج نامطلوبي دارد، بايد محدود و ممنوع گردد و اســتفاده 

هاي آزادي بيان چيســت، در بحــث بعــدي مند شود. اينكه محدوديتيان قانوناز آزادي ب

هــاي مفيــد كنيم. با اين حال علامه معتقد است اگر كسي از بيــان واقعيتبه آنها اشاره مي

  روها خوداري كند، مجرم است؛ ازاينو مؤثر به حال انسان

انــد، واجــب و وقــايع بيان واقعيت و حقيقت از سوي كساني كه آگاه به آن حقايقـ 

  است؛ زيرا خداوند از آنان پيمان گرفته تا دانش خود را اشاعه نمايند.

  هر گونه معلوماتي كه براي ابعاد مادي و معنوي بشر مفيد است، بايد بيان شود.ـ 

  خداوند از مردم پيمان گرفته تا در تحصيل دانش و معرفت بكوشند.ـ 

تعليم داد. البتــه  ،دريافت آن را ندارند ينبايد حكمت را به كساني كه شايستگـ 

  دريغ كرد. ،اندنبايد از آموختن آن به كساني كه لايق فراگيري

جور خواهــد أكند، مهر كس مسائل و حقايقي را كه به نفع مردم است بيان ميـ 
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كنند، بــه شــديدترين دانند و بيان نميشد و در مقابل كساني كه حقايق را مي

  خواهند شد. عذاب در آخرت دچار

كنــد و شدت از آزادي بيان معقــول دفــاع ميبه جعفريتوان گفت علامه درمجموع مي

هر نوع آزادي بيان را كه به زيــان ابعــاد مــادي و معنــوي انســان باشــد، آزادي نــامعقول 

داند كه نبايد بروز و ترويج يابند. از نظر ايشان، آزادي بيان معقول با درنظرگــرفتن دو مي

گيرد: نخست آنكه هر گونه انديشــه و بيــان در عرصــه علــوم استفاده قرار مياصل مورد 

هــاي عــادل تجربي آزاد است؛ ديگر آنكه در عرصه علوم انساني، نظارت و تحقيق انسان

رســد و آگاه بر آزادي انديشه و بيان اهميت و ضــرورت دارد. بــا ايــن همــه بــه نظــر مي

ه بســيار مضــيق و محــدود فــرض شــده و گستره اين نــوع آزادي هماننــد آزادي انديشــ

هايي كه ايشــان بــراي آزادي بيــان ترســيم اند، محدوديتكه برخي محققان گفتههمچنان

هــاي اند، قابليت اجرايي ندارد. امروزه به دليــل گســترش رســانه جمعــي و اينترنتنموده

نســاني توان از اين نظريه دفاع كرد كه همه مباحث مربوط بــه علــوم اپرسرعت، كمتر مي

 با نظارت و پس از كسب اخذ مجوز به صحنه اجتماع ورود پيدا كنند.

  هاي آزادانديشيمحدوديت

اگر كسي ادعــا كنــد كــه آزادي انديشــه از مختصــات اســلام اســت،  جعفــرياز نظر علامه 

حرف گزافي نزده است. در منابع ديني ما آيات و روايات زيادي وجود دارد كــه بــدون اينكــه 

اند. با اين همه آزادي انديشــه حــدودي دارد تــا ا تعيين كنند، دستور به تعقل دادهمتعلق تفكر ر

  خود انديشه به بيهودگي و مضربودن مبتلي نشود. حدود تفكر آزاد آن است كه

  اصول علم و معرفت را مورد ترديد قرار ندهد.. ١

  يشه و آزادي ديگران صدمه وارد ننمايد.ه اندب. ٢

نابع ديني درباره آزادانديشــي آمــده اســت، آن اســت كــه اولــاً تنها شرطي كه در م. ٣

ورزي، خودبيني و تخيلات پــادرهوا، اصــول تقليــدي و تفكركننده بايد از هر گونه غرض

پرستي در مبادي و مجاري تفكر اجتناب كند و ثانياً موضوعي را بــر تفكــر خــويش لذت
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  .)٨٤، ص١٣٨٣(همو، ه باشد برگزيند كه در آن امكان بررسي و تفكر واقعا وجود داشت

كه آزادي در عقيده نبايد به حدي برسد كه حيــات آدمــي را نهايت امر چنان

از قابليت تفسير و توجيه ساقط نمايد، به طريق اولي نبايد آزادي انديشه در 

اعتبــاري انديشــه گــردد. نبايــد حدي تجويز شود كه منجر به سقوط يــا بــي

هاي مغــزي و روانــي انســان بــوده باشــد آزادي انديشه مزاحم ساير فعاليت

  ).٢٢٩، ص١٣٦٩(همو، 

طورسلبي درباره آزادانديشي وجود دارد، اكنــون هايي كه بهعطف به چنين محدوديت

رو آنچــه بايــد انجــام داد، توان به تبيين آزادانديشي در وجه اثباتي آن پرداخت؛ ازايــنمي

آن فعاليــت «عبــارت اســت از  جعفــري انديشه مفيد است. مراد از انديشه مفيد نزد علامــه

ســازد؛ بنــابراين انديشــه بهتــرين مثبت ذهني كه متفكر را براي كشف واقعيــات نايــل مي

تنهــايي هــدف هاست كه وصول به واقعيات اســت و خــود بــهوسيله براي بهترين هدف

توانــد هــدف نهــايي از علــم و معرفــت بــوده كه خود شناخت واقعيات نمينيست؛ چنان

(همــان). » شدن، بايد مورد استفاده انساني قرار بگيــردلكه واقعيات پس از شناختهباشد، ب

البته روشن است كه اين تعريف از انديشــه مفيــد/ آزاد موجــب ســلب آزادي انديشــه از 

هــاي مغــزي او از هــدررفتن حيــات آدمــي و انرژي«شود؛ چراكه اين تعريــف انسان نمي

نمايــد نــه از نتيجــه جلــوگيري مييا قضاياي بــيدرباره قضاياي داراي محتويات فاسد و

هاي مغــز انســاني اســت كــه ترين فعاليتآزادي معقول انديشه؛ زيرا انديشه يكي از عالي

هنــر بــراي "كــه نظريــه بشريت به كار بيفتد. پــس چنــان "حيات معقول"بايد در تنظيم 

نــه سانســور هاســت  انســان "حيات معقول"ارزش قائل شدن به  "هاحيات معقول انسان

 "حيــات معقــول"هــا، بــراي ارائــه ارزش هنر، همچنين انديشه براي حيات معقول انسان

كــه تحقيــق و كــاوش جــدي بــراي تشــخيص هاست، نه سانســور انديشــه. چنــانانسان

كننده ارزش جان آدمــي اســت، نــه  صلاحيت مواد نوعي قرص براي معالجه سردرد، بيان

  .همان)(» سانسور شيمي و داروسازي و پزشكي

دهد كه براي حفظ مغز و روان آدمي از اختلــال و اضــطراب و اجتنــاب اين نشان مي

ورشدن در خيالــات، قــانوني بــراي انديشــه وجــود دارد تــا از محــذورات فــوق از غوطه
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هدف قراردادن كشف و شــناخت حيــات معقــول «جلوگيري نمايد. اين قانون عبارت از: 

. تنها با رعايت اين قانون اســت كــه آدم انديشــمند »ها در جهاني معقول و هدفدار انسان

هاي شــطرنج مغــز تلقــي كنــد يــا تواند هويت انساني خود و ديگران را همانند مهرهنمي

  موجويت و ارزش اولياي الهي با موجوديت و ارزش فراعنه يكي قلمداد نمايد.

اســايي كه جهان بــا شنچنان«اي جز پذيرفتن اين قانون نداريم كه ما هيچ چاره

همچنين هيچ راهي براي پيمودن راه معرفــت نــداريم، مگــر  »جهان فرق دارد

اينكه بايد بپذيريم كه واقعيت با انديشه متفاوت است و واقعيت قانون دارد و 

شناختن و شناساندن آن قانون باشد و بــا اصــطلاح در صدد اي بايد هر انديشه

خود و ديگران را نفريبد و بايــد ايــن اصــل را هــم  »آزادي انديشه«خوشايند 

ثمــر و قبول كنيم كه كسي كه بــه جهــت علاقــه بــه لــذتِ آزاديِ انديشــه بــي

نتيجه، دست از تكاپو و تلاش قــانوني انديشــه بــا نتيجــه و مثمــر بــردارد، بي

درحقيقت يا فلسفه و حكمت انديشه را نفهميده است و يا ضــرورت وصــول 

  ن).به واقعيت را (هما

اين تمام چيزي بود كه به عنوان محدوديت انديشه آزاد بيان شــد. خــارج از آن هــيچ 

محدوديتي براي تفكر آزاد وجــود نــدارد؛ امــا آزادانديشــي تنهــا بــه آزادي تفكــر مطلــق 

شود. آزادي بيان و قلم نيــز وســيله هم مي» آزادي قلم و بيان«يابد و شامل اختصاص نمي

به غايــات والــاي انســاني اســت، ولــي مشــروط بــه اينكــه عادي و مناسب براي وصول 

هــا نباشــد، حتــي در برابــر افــرادي كــه بــا موجب اختلال به شرافت او و كرامت انسان«

در آزادي بيان و قلم آنچه از ناحيه ديانت مــا گفتــه شــده و ». اندهاي اسلامي مخالفايده

اســت. علــت » ب و حكمتعفت و اد«باشد، مراعات مورد تأييد حكماي اسلامي نيز مي

، غزالــي، هگــلها، اينكه آزادي انديشه، قلم و بيان محدوديت دارد، آن است كه همه انسان

نيستند تــا بداننــد آزادي چيســت و قلمــرو حكمــي آن كجاســت؟  ملاي رومــيو  ملاصدرا

آزادي انديشه براي همه و نسبت به همه چيز همانند شمشيري اســت كــه دســت زنگــي 

  خود و ديگران را به مخاطره بيندازد: مست قرار گيرد و

ما آزادي قلم را هم با وجود كمال اهميت حياتي كه براي آزادي قائــل هســتيم، 
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هــا دانيم كه موجب اهانت و اخلال در شرف و كرامــت انســانمشروط به آن مي

نباشد. بايد روي مســلمّات طــرف اســتدلال كنيــد و راه بــاز كنيــد بــراي گفــتن 

ه آزادي بيان: فايل صوتي)؛ بنــابراين آزادي بيــان ماننــد هــر حقيقت (همو، دربار

بــرداري  اي كه بر ضرر مادي يا معنوي انساني مورد بهــرهآزادي عقيده و انديشه

دست هم آن را در خــود  به قرار بگيرد، آزادي نامعقول است كه زنگيِ مستِ تيغ

ورد كنــد و اگــر آزادي موافــق اصــول و قــوانين مفيــد انســاني مــاحســاس مي

برخورداري واقع شود معقول است و اگر بخــواهيم آزادي نــامعقول را بــا يــك 

رساندن هوي و هوسِ خــودِ فعليتگوييم: آزادي بهعبارت گوياتر بيان كنيم، مي

  ).٢٣٧، ص١٣٦٩طبيعيِ محض (همو، 

آزادي بيــان و قلــم در اســلام همــواره بــا ســفارش و  جعفــريدرمجموع از نظر علامه 

شود. هــر آزادي بيــاني كــه بــه ضــرر مــادي و يــا ت كه از آنها كشف ميهايي استوصيه

معنوي انساني منجر شود، آزادي نامعقول است. از نظر علامه همين قدر بايــد بــدانيم كــه 

ابراز و بيان واقعيات مفيد بر حال بشر چه در قلمرو مادي و چه در قلمــرو معنــوي، نــه «

اقعيات و حقايق داشته باشــد و قــدرت بيــان و تنها آزاد است، بلكه كسي كه اطلاعي از و

تبليغ آنها را در خود احساس كند و با اين حال ســكوت كنــد و مــردم را از دريافــت آن 

حقايق و واقعيات محروم بسازد، مجرم است و هم در اين دنيــا و هــم در آخــرت مــورد 

ا متــذكر بازخواست قرار خواهد گرفت؛ براي نمونــه دو آيــه از قــرآن مجيــد را در اينجــ

يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحــق و انــتم تعلمــون: اي "شويم: مي

داريــد)  كنيــد (مخفــي مــي پوشانيد و حق را كتمان مي اهل كتاب، چرا حق را با باطل مي

انّ الــذّين يكتمــون مــا انزلنــا مــن البينــات و ". )٧١عمــران: (آل "دانيد كه شما مي حالي در

بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئــك يلعــنهم اللــه و يلعــنهم اللــاعنون: قطعــاً الهدي من 

دارند آن دلايل آشكار و هدايت را كه فرستاديم و پس از آنكــه آنهــا كساني كه مخفي مي

كنــد و را بــراي مــردم آشــكار كــرديم، آنــان هســتند كــه خداونــد بــر آنــان لعنــت مــي

. اگرچه مخاطب در آيــه اول اهــل )١٥٩(بقره:  "تندفرسكنندگان نيز به آنان لعنت ميلعنت

دليــل "كتاب است، ولي با نظر به عموم آيه بعــدي و بــا توجــه بــه معنــاي حــق و بيّنــه 
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باشــد، نهــي  ها مــي كننده حيات حقيقي و حيات معقول انسانو هدايت كه تأمين "روشن

بوده و نيز شــامل  داشتن هر نوع حق و بيّنه و هدايتمزبور شامل هرگونه كتمان و مخفي

. )٣٠٢- ٣٠٠، ص١٣٦٩(همــو، » كننده امور بوده باشد هر شخص يا گروهي است كه كتمان

هــر فــرد تــا «كنند ميتأكيد هاي آزادانديشي در غرب كه دهد كه محدوديتاين نشان مي

اي زماني كه به آزادي ديگران لطمه نزند، آزاد است و قــوانين و مقــررات بايــد بــه گونــه

از نظــر علامــه ملــاك » هاي فردي، در حد ممكن، تأمين شودا شود كه آزاديوضع و اجر

هــاي ديگــر حــق درستي ندارد. كسي كه از دورن فاسد است، محال اســت بــراي انســان

  .)٣٠٢- ٣٠٠، ١٣٧٧(همو، آزادي، حق كرامت و حق حيات قائل باشد 

  نتيجه و ملاحظه

، واجــد پتانســيل جعفــريلامــه شود، آزادانديشــي در انديشــه عكه ملاحظه ميهمچنان

شــدن آزادانديشــي در جامعــه قــرار تواند مبناي مفيدي جهت نهادينهبسياري است كه مي

دهــد كــه در بســياري از مــوارد، گيرد. مروري بر ديدگاه عالماني ماننــد علامــه نشــان مي

آزادانديشي و متفرعات آن سمت و سوي درستي بــه خــود يافتــه اســت؛ امــا دو مشــكل 

اي از مفاهيم نــزد آنــان دچــار ابهــام اين رويكرد وجود دارد: نخست آنكه پاره اساسي در

، »حيــات معقــول«، »اختيــار شايســته«بسياري است، براي مثال واژگان و تعابيري همانند 

هاي متعــدد، معــاني ابهام فراواني دارند و ممكن است به حسب برداشــت» ورزيغرض«

يك تعريف، سخن يا اقدامي كس يــا گروهــي،  متفاوتي به خود گيرند. چه بسا بر حسب

از موارد غرض ورزي قلمداد شود و بر حسب برداشت ديگري چنين نشــود. علــاوه بــر 

اين تشخيص اين مصاديق، توسط چه كســي بايــد صــورت گيــرد و داور در ايــن گونــه 

موارد كيست؟ اگر دولت تنها داور تشخيص مصاديق غــرض ورزي شــود، چــه معيــاري 

ه سازمان سياست تحــت تــأثير ملاحظــات قــدرت قــرار نگيــرد و داوري او وجود دارد ك

تــر اينكــه بــه تواند در اين موارد مداخله نمايد يا نه؟ مهممصاب باشد؟ آيا نهاد ديگر مي

رسد علاقه و اصرار نوگرايان ديني بر لزوم آزادانديشي، گفتمــاني اســت و ممكــن نظر مي
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هاي ناخواســته بيافرينــد. دلايــل اختن آن، محدوديتساي بر عملياست بنا به دلايل زمينه

توانند به حسب شــرايط تــاريخي اند كه ميهاي زودگذر سياستاي همان مصلحتزمينه

دچار قبض و بسط شوند و اين مخاطره بزرگي اســت كــه بايــد نســل جديــد و متــأثر از 

ايــن جريــان  نوانديشي ديني درباره آن تأمل نمايد. با اين همــه اغلــب متفكــران كليــدي

مانع آزادانديشي در ايران، وجود ســنت و فرهنگــي ترين مهمكردند كه ميتأكيد جملگي 

ســازد و البتــه بيــان آزاد عقيــده و پذيرد و آن را موجــه مياست كه شرايط استبداد را مي

دانــد و بــه همــين دليــل راه را بــر تــرويج تهديد ديانــت اســلامي ميترين مهمانديشه را 

رو بايد به الزامات آزادانديشــي توجــه كــرد و ضــمن نمايد؛ ازاينمسدود ميآزادانديشي 

حمايت از وضعيت متساهل و تقويت روحيه بردبــاري در ميــان مــردم، ظرفيــت جامعــه 

ويــژه نيروهــاي هاي جامعــه بــههاي ديگر و تواناييديني براي شنيدن و گفتگو با انديشه

  سياسي را در تحمل ديگران ارتقا داد.
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  منابع و مآخذ

ترجمه و تفسير فرمان مبــارك  :حكمت اصول سياسي اسلام ؛تقيجعفري، محمد .١

، نســخه ١٣٦٩مؤسسه فرهنگي و اطلــاع رســاني تبيــان،  ؛به مالك اشتر علي

 الكترونيكي.

تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر (از ديدگاه اسلام و غــرب) و تطبيــق  ـــــ؛ .٢

ر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اســلامي دفت ، تهران:١چ ؛آن دو بر يكديگر

  .١٣٧٧ايران، 

 تهــران: ؛تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر و تطبيق آن دو بــر يكــديگر ـــــ؛ .٣

 .]تابي[دفتر خدمات حقوق بين الملل جمهوري اسلامي. 

آزادي بيــان و قلــم همــراه بــا كرامــت « فايل صوتي سخنراني بــا عنــوان ؛ـــــ .٤

 .»انساني

مؤسســه تــدوين و نشــر آثــار علامــه تهران:  ؛علم و دين در حيات معقول ـــــ؛ .٥

  .١٣٨٣جعفري، 


